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چكيده
امنيت سازى در شرايطى ايجاد مى شود كه كشورهاى منطقه اى از انگيزة لازم براى همكارى هاى چندجانبه 
برخوردار باشند. انگيزه براى همكارى منطقه اى به عنوان ضرورت ژئوپليتيكى كشورهايى محسوب مى شود 
كه در منطقه بحرانى قرار دارند. حوزة امنيت منطقه اى ايران داراى چنين ويژگى هايى است؛ در كنار مرزهاى 
ــانه هاى مختلفى از تهديد و بى ثباتى مشاهده مى شود. يكى از اصلى ترين دلايل  جغرافيايى و امنيتى ايران نش
ــياى جنوب غربى  ــى امريكا در خاورميانه و آس ــترش حوزة نفوذ ژئوپليتيك ــرايطى را مى توان گس چنين ش
ــت. اين امر محور اصلى گسترش بى ثباتى در محيط منطقه اى محسوب مى شود. به اين ترتيب، مى توان  دانس
ــازى در محيط منطقه اى را فراهم آورد؟ چنين  ــوال را مطرح نمود كه چگونه مى توان فرايند امنيت س اين س
ــود كه بازيگران منطقه اى و قدرت هاى بزرگ بر ضرورت تعادل و ثبات  ــرايطى حاصل مى ش وضعيتى در ش

منطقه اى تأكيد داشته باشند. 
در اين مقاله تلاش خواهد شد تا نخست، بنيان هاى ژئوپلتيكى بى ثباتى و ناامنى منطقه اى در جنوب غربى 
آسيا مورد بررسى قرار گيرد. پاسخ به اين امر، بدون توجه به موج هاى صدور تروريسم و بنيادگرايى تكوينى 
ــيا، امكان پذير نخواهد بود. دوم، افغانستان و پاكستان در منطقه  ــوى عربستان به حوزه جنوب غربى آس از س
كمربند امنيتى شكننده قرار دارند؛ منطقه اى كه طى چهار دهه گذشته همواره با كودتا، اشغال نظامى، مداخله 
ــتان و پاكستان شاهد شكل گيرى  ــوم، در افغانس ــت. س امنيتى و چالش هاى پايان ناپذير امنيتى همراه بوده اس
ــونت آميز  ــيم كه زيرمجموعه القاعده و طالبان نبوده ولى از الگوهاى خش گروه هاى افراطى جديدى مى باش

بهره مى گيرند. 
ــاره داشت. مجموعه هاى ياد شده،  از اين گروه ها مى توان به «حزب التحرير» و «حزب تبليغ جماعت» اش
ــده اند، گروه هايى كه بر  ــوان گروه هاى «كمربند انتقالى» معرفى ش ــط وزارت امور خارجه امريكا به عن توس
ــته و زمينه ورود اعضاى خود به گروه هاى افراطى همانند طالبان و  ضرورت برخوردهاى هويتى تأكيد داش
ــان مى دهد كه نه تنها محيط جغرافيايى و هويتى افغانستان- پاكستان  ــازند. اين امر نش القاعده را فراهم مى س
آمادگى لازم براى جذب نيروهاى اعتقادى به گروه هاى افراطى را دارا مى باشد، بلكه اقدامات نظامى امريكا 
ــتان و  ــديد بحران و رويارويى گروه هاى اجتماعى با نيروهاى امنيتى و نظامى امريكا در افغانس منجر به تش

پاكستان گرديده است.
ــازى ژئوپلتيكى، ژئوپلتيك چندمركزى، ژئوپلتيك سرزمين حاشيه، ژئوپلتيك سلطه  واژگان كليدى: درگيرس

جهانى، سياست مهار.
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مقدمه: 
بسيارى از تحليل گران اين سوال را مطرح مى كنند كه آيا اوباما موفق مى شود نيروهاى 
نظامى آمريكا را از افغانستان در سال 2011 خارج سازد؟ پاسخ به اين موضوع در شرايطى 
مورد  پاكستان  و  افغانستان  در  منطقه اى  امنيت  درهم تنيده  چالش هاى  كه  است  امكان پذير 
بررسى قرار گيرد. «رابرت گيتس» در سفر سرزده خود به افغانستان در اوايل مارس 2011 
از دولت و جامعه افغانستان به خاطر كشته شدن شهروندان و كودكان بى گناه عذرخواهى 
نمود. «حامد كرزاى»، رئيس جمهور افغانستان نيز اعلام داشت كه مبارزه با تروريسم بايد 
خارج از مرزهاى اين كشور انجام پذيرد. اين امر به مفهوم مرزهاى درهم تنيده، بى ثباتى و 

ناامنى در جنوب غربى آسيا است. 
آسياى جنوب غربى از سال هاى ميانى دهه 1970، نقش فزاينده اى در سياست جهانى 
پيدا نمود. موازنه گرايى امريكا در روابط چين، پاكستان، هند و اتحاد شوروى را مى توان 
محور اصلى مديريت امنيت منطقه اى در اين حوزه جغرافيايى دانست. زمانى كه رهيافت 
ژئوپلتيكى قلب زمين، كاركرد خود را براى رقابت و رويارويى با اتحاد شوروى در اوراسيا 
مقابله  و  كنترل  براى  حاشيه اى  سرزمين  رهيافت  از  امريكايى  نظريه پردازان  داد،  دست  از 

ژئوپلتيكى با اتحاد شوروى استفاده نمودند. 
هم اكنون نيز نيروهاى نظامى امريكا در شرايط مشابهى با سربازان اتحاد شوروى قرار 
دارند؛ اگر چه امريكا به لحاظ تاكتيكى به پيروزى نظامى در افغانستان دست يافته است، اما 
اين امر به مفهوم موفقيت راهبردى براى سياست مداخله گرايانه امريكا محسوب نمى شود. 
ميزان تلفات نظامى ارتش امريكا در جولاى آگوست 2011 به 40 نفر رسيده است. اين امر 
نشان مى دهد كه كنترل شهرها و ساختارسازى در افغانستان به عنوان محور اصلى امنيت 

براى امريكا و يا ساير كشورهاى مداخله گر محسوب نمى شود.
براساس چنين رهيافتى، كشورهاى افغانستان و پاكستان در دوران جنگ سرد به عنوان 
افغانستان  اشغال  نمودند.  نقش  ايفاى  بزرگ  قدرت هاى  رويارويى  و  رقابت  جديد  مركز 
و  ارتش  در  اسلامى  بنيادگراى  گروه هاى  دوران،  اين  در  گرفت؛  انجام  دسامبر 1979  در 
سازمان اطلاعات نظامى پاكستان از جايگاه ويژه اى برخوردار شدند. آنان به عنوان بازيگران 
مى شدند.  محسوب  دهه 1980  در  بزرگ  قدرت هاى  راهبردى  رقابت هاى  براى  منطقه اى 
به اين ترتيب، ژئوپلتيك پيرامونى در آسياى جنوب غربى، جايگزين ژئوپلتيك قلب زمين 
در حوزه اروپاى شرقى، مركزى و غربى گرديد. اين روند تا پايان جنگ سرد ادامه يافت 
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 .(Caldwell, 2009: 135)
سياست  در  تاريخى  عطف  نقطه  مى توان  را  دسامبر 1991  در  شوروى  اتحاد  فروپاشى 
موضوعاتى  شد.  ارايه  جديدى  ژئوپلتيكى  رهيافت هاى   1992 سال  در  دانست.  بين الملل 
همانند لحظه تك قطبى، پايان تاريخ، ليبرال دموكراسى غرب، اصالت بازار آزاد و هژمونى 
دانست.  سرد  جنگ  از  بعد  ژئوپلتيكى  رقابت هاى  زيربناى  عنوان  به  مى توان  را  امريكايى 
در دوران جديد، تفاوت هاى جغرافيايى و ژئوپلتيكى در رقابت بين المللى كشورها نقش 
اندكى ايفا نمودند. موضوعاتى همانند نظم نوين جهانى و ژئوپلتيك هژمونى جهانى ايالات 
متحده ارايه شد. «جورج بوش» چنين فرآيندى را به عنوان نقطه عطفى براى رهبرى ايالات 
متحده از طريق تعقيب عدالت، مسووليت مشترك و مقابله مشاركت آميز با تهديدات دانست 

 .(Kaplan, 1994: 45)
در اين پژوهش از روش تحليل داده ها استفاده مى شود. روش تحليل داده ها به مفهوم آن 
است كه در تبيين شاخص هاى تعادل و ثبات منطقه اى، موضوعاتى همانند سطح درگيرى، 
شدت منازعه، نيروهاى مؤثر در جدال منطقه اى و فرايند بحران منطقه اى مورد بررسى قرار 
مى گيرد و فرايند كنش بازيگران در محيط منطقه اى به عنوان اصلى ترين عنصر تحليل مورد 
ارزيابى قرار مى گيرد. هدف از انجام تحقيق را مى توان تبيين نشانه ها و فرايندهاى ثبات 
و تعادل منطقه اى دانست، فرايندهايى كه مى تواند در شكل گيرى حوادث بحران ساز مؤثر 
باشد؛ اين امر نمادى از تحليل امنيت منطقه اى در شرايط بحران محسوب مى شود. مسئلة 
تحقيق نيز مربوط به نقش بازيگران بين المللى و منطقه اى در تحولات امنيتى آسياى جنوب 
و  پاكستان  افغانستان،  با  برخورد  در  امريكا  منطقه اى  سياست  ترتيب،  اين  به  است.  غربى 

بازيگران آسياى جنوب غربى به عنوان دغدغة اصلى اين مقاله محسوب مى شود. 

1- تبارشناسى بحران امنيتى در آسياى جنوب غربى
حوزه هاى  در  را  سلطه  ژئوپلتيك  تا  بودند  صدد  در  امريكايى  استراتژيست هاى  اگرچه 
مختلف جغرافيايى جهان سازماندهى نمايند، اما چنين اهدافى با واكنش بازيگران منطقه اى 
و نيروهاى فروملى روبه رو شد. از سال 1992 به بعد شاهد پيچيده شدن سياست بين الملل 
در حوزه هاى منطقه اى مى باشيم. آسياى جنوب غربى در زمره مناطقى محسوب مى شود كه 
رقابت هاى امنيتى آن از اواخر دهه 1970 شروع شده بود و در دوران بعد از جنگ سرد نيز 
تداوم يافت. نقش سياسى و امنيتى امريكا در افغانستان و پاكستان، منجر به پيچيده شدن 
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 . (Hourani, 2002: 66) موازنه قدرت در آسياى جنوب غربى گرديد
امريكا ناچار شد براى امنيت سازى منطقه اى با ايران مشاركت نمايد، اين امر نشان مى دهد 
كه برخى از ضرورت هاى امنيتى و راهبردى امريكا تابع تعامل همكارى جويانه امريكا با 
ايران است. چنين فرآيندى در شمار عواملى محسوب مى شوند كه تضادهاى ايدئولوژيك و 
راهبردى را تحت الشعاع ضرورت هاى امنيت سازى در حوزه هاى ژئوپلتيكى منطقه كمربند 
شكننده قرار مى دهند. همكارى هاى امنيتى در چنين مناطقى مى تواند مرزبندى هاى راهبردى 
جديدى را بين كشورهايى كه در شرايط تعارض قرار دارند به وجود آورد (رمضانى، 1385:  129). 
به همين دليل است كه برخى از روزنامه نگاران و استراتژيست هاى امريكايى مى توانند 
ايران را به حمله نظامى تهديد كنند، اما انجام چنين اقدامى توسط دولت و نهادهاى نظامى 
آن كشور براى امنيت منطقه اى امريكا مخاطره آميز خواهد بود. شكل گيرى چنين وضعيتى 
نشان مى دهد كه رفتار راهبردى قدرت هاى بزرگ در مناطقى كه در حوزه ژئوپلتيك تهديد 
قرار دارند، كار دشوار و پرمخاطره اى خواهد بود. به اين ترتيب، مرزهاى درهم تنيده امنيت 
منطقه اى در آسياى جنوب شرقى شكل گرفته است؛ در اين حوزه هاى جغرافيايى كشورهايى 
همانند ايران و امريكا نيازمند همكارى ژئوپلتيكى براى مقابله با تهديدات امنيتى خواهند 
بود. اين امر شكل بندى رفتار و فرآيند كنش راهبردى واحدهاى سياسى رقيب همانند ايران، 

.(Shlaim,  2009: 49 ) امريكا، پاكستان و عربستان سعودى را تحت تأثير قرار مى دهد
تحولات ياد شده نشان مى دهد كه با پايان جنگ سرد، شكل جديدى از رقابت و بى ثباتى 
از  كه  است  دورانى  به  مربوط  دولت محور»  «ژئوپلتيك  است.  آمده  وجود  به  ژئوپلتيكى 
جهانى  دوم  جنگ  از  بعد  سال هاى  در  و  يافت  گسترش  قرن 19  در  شد،  شروع  وستفاليا 
محور اصلى رقابت قدرت هاى بزرگ گرديد. استراتژيست هاى امريكا- اتحاد شوروى در 
دوران جنگ سرد، رقابت ژئوپلتيكى را به عنوان محور اصلى راهبرد منطقه اى و بين المللى 

خود قرار دادند. 
تئورى هاى ژئوپلتيكى اين دوران را مى توان براساس مفاهيمى همانند «ژئوپلتيك مهار»، 
قرار  مطالعه  مورد  محورى»  كشورهاى  «ژئوپلتيك  و  قدرت»  «موازنه  دومينو»،  «گسترش 
داد. در سال 1946، چرچيل در سخنرانى خود در پايگاه هوايى فالتون در ايالات ميسورى 
ژئوپلتيك پرده آهنين را ارايه داد. اين امر بخشى از سياست ژئوپلتيكى مهار اتحاد شوروى 
در دوران جنگ سرد محسوب مى شد. چنين الگويى در سال هاى جنگ سرد مورد استفاده 
قرار گرفت. در سال هاى بعد از جنگ سرد نيز مى توان نشانه هايى از سياست پردة آهنين 



89رهيافت امنيت منطقه اى اوباما در حوزة ژئوپليتيكى ايران

داد  قرار  ملاحظه  مورد  را  ايران  جمله  از  منطقه اى  كشورهاى  از  برخى  و  روسيه  برابر  در 
 .(Cordesman, 2006: 103)

تمامى مفاهيم ياد شده را مى توان وجه تكميلى سياست امريكا در كنترل بحران دانست. 
در دوران جنگ سرد، امريكا تلاش مى كرد تا محور اصلى مقابله با بازيگران ضد امنيتى را 
در قالب مهار اتحاد شوروى به انجام رساند. اين امر براساس رهيافت هاى ژئوپلتيكى مقابله 
با اتحاد شوروى و كمونيسم از طريق سازماندهى ديوار آهنين انجام پذيرفت. نظريه «قلب 
زمين» هالفورد مكيندر، نقش محورى در اجراى سياست مهار داشته است. در دوران بعد 
از جنگ سرد، رقابت هاى ژئوپلتيكى از مركز به مناطق پيرامونى گسترش يافت. اين امر با 
رهيافت «نيكولاس اسپايكمن» كه نظريه «سرزمين حاشيه اى» را ارايه داده بود، همگونى 
قابل توجهى دارد. بنابراين، امريكا تلاش دارد تا از طريق محدودسازى بازيگران منطقه اى 

همانند افغانستان، پاكستان و ايران، مزيت راهبردى جهان غرب را ارتقاء دهد. 
بازيگران  فروملى،  نيروهاى  بين  منازعه  و  رقابت  كه  مناطقى  در  را  پيرامونى  ژئوپلتيك 
منطقه اى و قدرت هاى بزرگ افزايش مى يابد مى توان مورد ملاحظه قرار داد. اين رهيافت 
امريكا  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  شكننده  كمربند  جغرافيايى  حوزه هاى  در  ژئوپلتيكى 
تلاش دارد تا بخش عمده اى از قابليت نظامى و راهبردى خود را در منطقه ى آسياى جنوب 
غربى متمركز سازد. چنين اقدامى بخشى از سياست امنيتى اوباما در افغانستان و پاكستان 
محسوب مى شود، منطقه اى كه مى تواند محدوديت هايى در برابر ژئوپليتيك قدرت امريكا به 
وجود آورد. از سوى ديگر، بخش قابل توجهى از مرزهاى درهم تنيده امنيت سازى مربوط 
به ژئوپلتيك پيرامونى در حوزه كمربند شكننده قرار دارد. در اين مقاله تلاش مى شود تا 
پاكستان  و  افغانستان  در  آمريكا  هژمونيك گرايى  رويكرد  با  منطقه اى  بازيگران  رويارويى 

تبيين  گردد.
 

2- نشانه هاى بى ثباتى در محيط ژئوپلتيكى ايران 
محيط همجوار ايران شامل حوزة جغرافيايى گسترده اى مى باشد كه از خاورميانه عربى 
شروع شده و تا آسياى جنوب غربى امتداد پيدا مى كند، كه اين امر را مى توان نمادى از 
به  منجر  بزرگ  قدرت هاى  مداخلة  دانست.  منطقه اى  محيط  در  ايران  ژئوپلتيكى  قابليت 
الگوى  از  كه  مى شود  كشورهايى  ساير  و  ايران  با  ارتباط  در  محدوديت هايى  شكل گيرى 
همكارى، تعادل و ثبات منطقه اى بهره مى گيرند. شاخص هاى ياد شده بيانگر آن است كه 
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ايران در زمرة كشورهاى محورى در خاورميانه محسوب مى شود. 
منطقه اى  قدرت  هارتلند  از  نمادى  عنوان  به  را  كشورهايى  چنين  كوهن»  و  «هالستى 
تقسيم  يكديگر  از  شده  تفكيك  بخش  دو  به  منطقه اى  هارتلند  ژئوپلتيكى  حوزه  مى دانند. 
در  بزرگ  قدرت هاى  كه  مى باشد  خاورميانه  شكننده  نوار  شامل  آن  اول  بخش  مى شود. 
آن از تحرك عملياتى، پايگاه نظامى و مداخله امنيتى گسترده اى برخوردار هستند. بخش 
جغرافيايى  لحاظ  به  منطقه،  اين  است.  جنوبى  آسياى  ژئوپلتيكى  حوزه  به  مربوط  آن  دوم 
از خاورميانه جدا و مستقل مى باشد. اما موضوعات امنيتى اين منطقه به حوزه جغرافيايى 

آسياى جنوب  غربى نيز منتقل گرديده است (هالستى، 1373: 472). 
دو منطقه ياد شده به لحاظ موضوعات امنيتى با چالش هاى نسبتاً مشابهى روبه رو مى باشند. 
به همين دليل است كه امريكا از فرماندهان يكسانى براى مقابله با چالش هاى اين منطقه 
استفاده مى كند. اگرچه فرماندهى در چنين محيطى، مخاطرات سياسى و امنيتى متنوعى را به 
وجود مى آورد، اما امريكايى ها از طريق جابجايى در فرماندهان نظامى و بازسازى ساختار 
امنيتى ديپلماتيك در افغانستان و پاكستان تلاش دارند تا فرايند جديدى از همكارى بين 

گروه هاى رقيب و نيروهاى متعارض را به وجود آورند. 
هر گونه تلاشى براى ايجاد تعادل نيازمند بازسازى ساختار و الگوهاى رفتارى است. 
هر گاه زمينه براى تغيير در الگوهاى رفتارى بازيگران مختلف فراهم شود، طبيعى است 
كه جلوه هايى از اختلاف نظر بين فرماندهان، ديپلمات ها و كارگزاران امنيتى به وجود آيد. 
چنين فرايندى در سال هاى 2001 به بعد، از فراوانى و گسترش قابل توجهى در ساختار 
در  تغيير  به  منجر  مديريتى  تضادهاى  از  برخى  است.  گرديده  برخوردار  امريكا  راهبردى 
كارگزاران اجرايى امريكا گرديده كه از جمله اين افراد، مى توان به «ديويد پترائوس و جان 

مك كريستال» اشاره داشت. 
ــتند و بعد  ــه انجام وظايف نظامى و امنيتى مبادرت داش ــده، ابتدا در عراق ب ــراد ياد ش اف
ــتال» و  ــتان ادامه دادند. اگرچه اختلافات «مك كريس ــاى خود را در افغانس از آن فعاليت ه
ــفير امريكا در افغانستان، مانع از ادامه فعاليت مك كريستال گرديد، اما  «رابرت آيكنبرى» س
ــتان و عراق نسبتاً  ــتان- پاكس ــده در افغانس الگوى رفتار امنيتى - راهبردى فرماندهان ياد ش
ــابه بوده است. اين امر را مى توان انعكاس نشانه هاى ژئوپلتيكى در رفتار راهبردى براى  مش
كنترل بى ثباتى هاى امنيتى دانست. امريكا از مارس 2011 درگير تحولات ليبى گرديد. برخى 
ــد بحران تا زمان  ــه عنوان نمادى از تصاع ــترش مداخلات امريكا را ب ــگران گس از پژوهش
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.(Chossudovsky, 2011:4) شكل گيرى جنگ سوم جهانى مى دانند
شاخص هاى ژئوپلتيكى ياد شده طى سال هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بر روابط 
خارجى ايران و امريكا، تأثير به جا گذاشته است. به عبارت ديگر، مى توان بر اين امر تأكيد 
داشت كه ضرورت هاى ژئوپلتيكى، رفتار امنيتى و راهبردى بسيارى از واحدهاى سياسى 
را تحت تأثير قرار مى دهد. بنابراين فضاى منطقه اى، بين المللى و قالب هاى گفتمانى حاكم 
بر اين منطقه ژئوپلتيكى، آثار خود را بر موضوعات امنيتى و چگونگى روابط كشورهاى 

 .(Lockman, 2004: 32) منطقه اى مختلف به جا گذاشته است
همراه  ژئوپلتيكى  نوسانات  با  بحرانى  شرايط  در  امر  اين  كه  مى دهد  نشان  شواهد 
شكل بندى هاى  و  امنيتى  ضرورت هاى  تأثير  تحت  كشورها  رفتارى  الگوى  بنابراين  است. 
ژئوپلتيكى با تغيير و دگرگونى روبه رو مى شود. الگوى روابط ايران- امريكا در سال هاى 
منطقه  در  امنيتى  منازعات  تصاعد  همچنين  و  پاكستان  افغانستان-  بحران  گسترش 
دانست.  امنيتى  بحران  فضاى  در  ژئوپلتيكى  تغييرات  انعكاس  مى توان  را  خاورميانه 
چنين  آن  از  بعد  شد.  گرفته  كار  به  ژئوپليتيسين ها  توسط  بار  اولين  بحران  انتقال  تئورى 
مفهومى به ادبيات مسلط در سرويس هاى امنيتى و وزارت امور خارجه آمريكا منتقل شد. 

(Washington  Institute  for  Near  East Policy, 2009: 5)

تمامى مؤلفه هاى ياد شده بيانگر آن است كه مرزهاى هويتى، ژئوپلتيكى و امنيتى منطقه 
مخاطرات  امر  اين  مى يابد.  گسترش  پاكستان  افغانستان-  جغرافيايى  حوزه  به  خاورميانه 
امنيتى بيشترى را براى امريكا ايجاد خواهد كرد. در چنين شرايطى، هرگونه بحران امنيتى در 
منطقه خاورميانه آثار و پيامدهاى خود را در آسياى جنوب غربى منعكس مى سازد، به همان 
گونه اى كه ناآرامى هاى امنيتى در افغانستان- پاكستان آثار و نشانه هاى خود را در خاورميانه 

عربى و شمال آفريقا منعكس ساخته است.

3- الگوى رفتار بازيگران تعادل بخش در آسياى جنوب غربى
تعادل بخشى به عنوان يكى از ضرورت هاى امنيت سازى منطقه اى محسوب مى شود. ايران 
از قابليت لازم براى ايفاى چنين نقشى در ساختار ژئوپلتيكى آسياى جنوب غربى برخوردار 
است. يكى از اصلى ترين دلايل افزايش نقش منطقه اى ايران را مى توان در قالب مؤلفه هاى 
جغرافيايى مورد توجه قرار داد. اين مؤلفه ها را مى توان در زمرة عوامل و موضوعاتى دانست 
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كه زمينه ساز ايجاد تعادل، ثبات، بحران و يا تعارض منطقه اى مى گردند. تمام ويژگى هاى 
ژئوپلتيكى را كه در منطقه ژئوپلتيكى هارتلند وجود دارد، در شكل بندى هاى جغرافيايى، 
امنيتى و راهبردى ايران مى توان مشاهده نمود، سرزمينى كه با مناطقى همانند خليج فارس، 

درياى عمان و اقيانوس هند مرزهاى دريايى پيدا كرده است. 
خاورميانه  منطقه  تا  پاكستان  و  افغانستان  از  ايران  امنيتى  نفوذ  حوزه  ديگر،  سوى  از 
عربى، شمال آفريقا و مديترانه شرقى گسترش يافته است. در چنين شرايطى، ايران مى تواند 
را  دوگانه اى  نقش هاى  است،  برخوردار  ژئوپلتيكى  قابليت  از  كه  ديگرى  كشور  هر  مانند 
ايفا نمايد. در هريك از حوزه هاى جغرافيايى ياد شده مى توان جلوه هايى از تهديد امنيتى 
بازيگران رقيب را مورد ملاحظه قرار داد. به طور كلى بازيگرانى از قدرت تهديدكنندگى 
بيشترى برخوردارند كه از قابليت لازم براى ائتلاف با قدرت هاى بزرگ برخوردارند. در 
چنين شرايطى، لازم است تا سياست امنيت منطقه اى كشورهاى ياد شده با الگوى راهبردى 

قدرت هاى بزرگ متوازن و متقارن گردد (كوهن، 1387: 608). 
در اين ارتباط، امكان به كارگيرى «نقش ملى مديريت بحران منطقه اى» به همان ميزانى 
وجود دارد كه امكان اجراى «نقش ملى چالش گر منطقه اى» وجود خواهد داشت. چگونگى 
بستگى  بين المللى  و  منطقه اى  امنيت  فضاى  به  شده  ياد  نقش هاى  از  يك  هر  كارگيرى  به 
خواهد داشت. به اين ترتيب، شاخص هاى ژئوپلتيكى و راهبردى ايران نشان مى دهد كه 
ژئوپلتيكى  محيط  برابر  در  چالش گرى  يا  و  امنيت سازى  براى  لازم  ابزارهاى  و  قابليت  از 

 .(Mitchell, 1993: 71) بحران ساز برخوردار است
در  مى توان  را  خاورميانه  و  غربى  جنوب  آسياى  حوزه  در  منطقه اى  مشترك  تهديدات 
زمره عوامل بازسازى تاكتيكى در روابط خارجى كشورها دانست. به طور كلى، موضوعات 
امنيت منطقه اى بخشى از سياست بين الملل محسوب مى شود. واحدهاى سياسى كه داراى 
بازسازى  را  خود  روابط  امنيتى،  ضرورت هاى  تأثير  تحت  مى باشند،  رفتارى  چالش هاى 
محسوب  كشورها  ژئوپلتيكى  رفتار  در  تاكتيكى  كنش  الگوى  انعكاس  امر  اين  مى نمايند. 
مى شود. چنين شاخص هايى، زمينه هاى لازم براى شكل گيرى فرآيندى را به وجود آورده 

است كه مبتنى بر منحنى چالش، تنش زدايى مرحله اى، همكارى و چالش مجدد مى باشد.
ــود، در روند  ــه اصلى ترين ضرورت عصر موج ــت ك ــور كلى، مى توان تأكيد داش به ط
ــكيل  ــازى منطقه اى را مديريت بحران و تنش زدايى متقابل در حوزه هاى امنيتى تش امنيت س
ــكل گيرى  ــاى امنيتى افزايش پيدا كند و زمينه براى ش ــر دورانى كه چالش ه ــد. در ه مى ده
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ــورها نيز ايجاد  ــازى روابط و رفتار كش ــرات ژئوپلتيكى به وجود آيد، زمينه براى بازس تغيي
ــتون در اواخر قرن 19، الهام بخش رئاليست ها  ــت كه گلادس ــد. به همين دليل اس خواهد ش
ــمن  ــت دايمى و دش ــورى دوس ــت كه هيچ كش در روابط بين الملل گرديد. وى تأكيد داش
دايمى نخواهد داشت. وى منافع را به عنوان محور اصلى روابط و ائتلاف بازيگران دانست 

 .(Cordesman and Sullivan, 2007: 13)
در سال هاى رياست جمهورى جورج بوش پسر، نامبرده از رهيافت ژئوپلتيكى «كرون» در 
تبيين روابط منطقه اى خود با كشورهاى آسياى جنوب غربى استفاده نمود. كرون در صدد 
بود تا ده گروه منطقه اى را در ژئوپلتيك جهانى طراحى نمايد. اين حوزه هاى ژئوپلتيكى 
ماهيت سلسله مراتبى داشته و كنترل آن توسط امريكا منجر به تثبيت موقعيت ايالات متحده 
نقش  مى توانست  ايران  كرون،  ژئوپلتيكى  نگرش  در  مى گرديد.  جهانى  قدرت  موازنه  در 

حمايتى و پشتيبان از نيروهاى ژئوپلتيكى مختلفى را ايفا نمايد. 
به عبارت ديگر ايران از قابليت ابزارى و جغرافيايى براى ايفاى نقش حامى در چنين 
محيطى برخوردار است. هرگونه رقابت بين المللى با ايران مى تواند زمينة تغيير در معادلة 
معناى  به  ژئوپلتيكى  مؤلفه هاى  بنابراين،  سازد.  فراهم  را  منطقه اى  قدرت  موازنة  و  امنيت 
عوامل و نيروهايى محسوب مى شوند كه قادرند تا بر شكل بندى هاى رفتار بازيگران منطقه اى 
تأثيرگذار باشند. بنا براين هر كشورى مى تواند جايگاه مشخص و منحصر به فردى در معادلة 

ژئوپلتيكى كرون را اشغال نمايد.
رويارويى  و  چالش  به  مى تواند  امريكا  ايران-  هويتى  تفاوت هاى  كه  گونه اى  همان  به 
امنيتى منجر شود، نشانه هايى از رويكردهاى ژئوپلتيكى متعارض در نگرش ايران، عربستان 
سعودى، امارات متحده عربى، پاكستان، القاعده، طالبان و ساير گروه هاى بنيادگراى تكفيرى 
وجود دارد. بنابراين ايران مى تواند نقش هاى امنيتى متفاوتى را در برخورد با چالش هاى 
آسياى جنوب غربى ايفا نمايد. براساس چنين رهيافتى بود كه بوش در صدد برآمد تا اقدامات 
 .(Chrone,  1999:  234) نظامى و راهبردى خود عليه عراق و افغانستان را عملياتى نمايد
چنين رويكردى در سال هاى دوره دوم رياست جمهورى بوش با انتقادات شديدى از 
سوى شوراى روابط خارجى امريكا روبه رو شد. نظريه پردازانى همانند «كيسينجر، برژينسكى 
به  نسبت  مراتبى  سلسله  نگرش  امنيتى  مخاطرات  تا  برآمدند  صدد  در  پين تر»،  جوزف  و 
از  جديدى  رهيافت هاى  تنظيم  به  منجر  امر  اين  نمايد.  تبيين  را  منطقه اى  شكل بندى هاى 
بيكر»،  «جيمز  و  گيتس»  «رابرت  گرديد.  امريكا  خارجى  روابط  شوراى  كارگزاران  سوى 



فصلنامه ره نامه سياستگذارى، سال دوم، شماره سوم ، پاييز941390

مجموعه اى از رهيافت هاى ژئوپلتيكى را براى مقابله با تهديدات موجود و بازسازى رفتار 
در  امريكا  ژئوپلتيكى  جهت گيرى  در  تغيير  زمينه ساز  امر  اين  دادند.  ارايه  امريكا  راهبردى 

دوران اوباما گرديد.
تغيير در جهت گيرى امنيتى امريكا نيازمند تبيين جديدى از ضرورت هاى رفتارى امريكا در 
فضاى ژئوپلتيكى است. اگرچه سياست خارجى امريكا در دوران اوباما با تغييرات مشهودى در 
مقايسه با گذشته روبه رو شده، اما زيرساخت هاى بنيادينى در رفتار سياسى و سياست خارجى 
امريكا وجود دارد كه مانع تنش زدايى در روابط امنيتى امريكا با ايران مى شود. از جمله اين 
موارد مى توان به كنش گروه هاى افراطى و همچنين لابى هاى اسرائيل محور در ساختار دفاعى 
 .(Cordesman,  Mausner  and  Lemieux,  2010:  25) و امنيتى امريكا اشاره نمود
و  خاورميانه  در  امنيت سازى  اول  گام  عنوان  به  ايران  با  مقابله  كه  اعتقادند  اين  بر  آنان 
جنوب غربى آسيا محسوب مى شود. در مقابل چنين رويكردى، نگرش هاى كاملاً متفاوت و 
متعارضى وجود دارد كه بر نقش ژئوپلتيكى ايران براى مقابله با تهديدات هويتى و منطقه اى 
در حال گسترش، تأكيد دارند. به اين ترتيب، دو رهيافت امنيتى ياد شده بر الگوى رفتار 
ژئوپلتيكى امريكا در برخورد با ايران تأثير به جا گذاشته است. افرادى همانند كيسينجر، 
برژينسكى، رايس، گيتس و اوباما بر اين اعتقادند كه الگوى رفتارى با ايران بايد بر اساس 

ضرورت هاى ژئوپلتيكى انجام گيرد.
چنين ضرورت هايى مى تواند نقش هاى متفاوتى را براى بازسازى روابط ايران- امريكا 
به وجود آورد. به عبارت ديگر، برخى از نظريه پردازان و كارگزاران اجرايى امريكا بر اين 
همكارى  الگوهاى  از  آمريكا  و  ايران  مى كند  ايجاب  ژئوپلتيكى  ضرورت هاى  كه  اعتقادند 
امنيتى براى مقابله با تهديدات منطقه اى بهره گيرى نمايند. از سوى ديگر، عناصر نسبتاً پايدار 
و تغييرناپذيرى در حوزه سياست خارجى آمريكا وجود دارد كه تحقق چنين فرآيندى را با 

 .(Frum and Perle, 2003: 14) مشكل روبه رو مى سازد
گرفته  شكل  قدرت  تمركز  رهيافت  براساس  كه  دارد  وجود  ديگرى  ژئوپلتيكى  نگرش 
است. اين رهيافت تحت تأثير انديشه «نئورئاليست هاى تهاجمى» مى باشد. به عبارت ديگر، 
انديشه هاى راهبردى و رويكردهاى سياست بين الملل مى توانند بر رهيافت هاى ژئوپلتيكى 
تأثيرگذار باشند. به همين دليل است كه «پى تر تيلور»، چنين فرآيندى را در قالب «ژئوپلتيك 
قدرت محور» تبيين نموده است. نامبرده تلاش دارد تا هرگونه رفتار منطقه اى را براساس 
ضرورت هاى ژئوپلتيكى و در چارچوب رويكرد قدرت محور تبيين نمايد (افتخارزاده،  1377:  22). 
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تيلور بر اين اعتقاد است كه اگر امريكا درصدد باشد تا هژمونى منطقه اى خود را تثبيت 
كند، در آن صورت بايد كنشگرى خود را بدون توجه به مشاركت بازيگران منطقه اى همانند 
ايران به انجام رساند. چنين فرآيندى مى تواند با نشانه هايى از تعارض و رويارويى براى 
«تيلور»  ديگر،  عبارت  به  گردد.  همراه  ايران  راهبردى  و  ژئوپلتيكى  قدرت  محدودسازى 
در  امنيتى  مشاركت  جايگزين  را  امريكا  توسط  ايران  قدرت  محدودسازى  تا  دارد  تلاش 
محيط چالشى و تغييريابنده خاورميانه و آسياى جنوب غربى نمايد؛ جايى كه مرزهاى امنيتى 

 .(Mottahedeh, 2002: 21) .به همراه مرزهاى ژئوپلتيكى در يكديگر تنيده شده است
قدرت  متوازن كننده  سكوى  نقش  مى تواند  ژئوپلتيكى  فضاى  چنين  در  ايران  بنابراين 
امنيتى بازيگران هويتى، نهادهاى بين المللى، قدرت هاى بزرگ و كشورهاى منطقه اى را ايفا 
نمايد. چنين شرايطى، اهميت ژئوپلتيكى ايران را افزايش مى دهد. الگوى ارايه شده توسط 
«چاسو داوسگى» نشان مى دهد كه گسترش بحران، زمينه هاى جنگ هسته اى در خاورميانه 
را افزايش مى دهد. نامبرده بر اين امر تأكيد دارد كه اگر قدرت ايران كاهش پيدا كند، در آن 
شرايط امريكا قادر خواهد بود تا نقش خود در چارچوب ثبات هژمونيك منطقه اى را ايفا 
نمايد. در حالى كه اگر با قابليت هاى ابزارى و ساختارى ايران مقابله شود در آن شرايط 
.(Chossudovsky, 2011:25) زمينة جدال ژئوپليتيكى جديدى اجتناب ناپذير خواهد بود

4- رسالت گرايى امريكا و تئورى سازماندهى تعادل جديد
مى شود.  محسوب  امريكا  امنيتى  و  خارجى  سياست  واقعيت  از  بخشى  رسالت گرايى 
دانست.  امريكا  در  امنيتى  و  سياسى  فرهنگ  از  نمادى  بايد  را  رسالت گرايى  كلى،  طور  به 
تحقق  براى  نظامى  ابزار  از  آنان  دارند.  تأكيد  رسالت گرايى  رويكرد  بر  خواهان  جمهورى 
خواهان  جمهورى  دوران  در  كه  است  دليل  همين  به  مى گيرند.  بهره  ژئوپلتيكى  اهداف 
پيدا  بيشترى  افزايش  الملل  بين  سياست  فرايندهاى  در  نظامى  ابزار  از  بهره گيرى  انگيزة 
مى كند. مى توان سياست خارجى و امنيتى امريكا را به عنوان واقعيتى دانست كه همواره در 
صدد تغيير در معادلة ثبات و تعادل خواهد بود. اين امر مخاطرات امنيتى بيشترى را براى 

كشورهايى همانند ايران به وجود مى آورد.

الف- تاثير رسالت گرايى امريكايى بر سازماندهى حكومت دارى جهانى
عبور از توازن منطقه اى دهة 1990 در دوران به قدرت رسيدن محافظه كاران جديد در 
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ساختار سياسى امريكا فراهم شد. آنان بر اين اعتقاد بودند كه همواره تهديدات جديدى 
در حال شكل گيرى است. بنابراين لازم است تا با چنين تهديداتى مقابله شود. تغيير موازنة 
قدرت در محيط منطقه اى را مى توان اصلى ترين ابزار و فرايند در ارتباط با تداوم هژمونى 
امريكا دانست. به اين ترتيب مى توان تأكيد داشت كه در دوران رياست جمهورى جورج 
درصدد  داشتند،  تعلق  رسالت گرا  نئومحافظه كاران  به  بيشتر  كه  امريكايى  زمامداران  بوش، 

بودند تا جلوه هايى از حكومت دارى جهانى را سازماندهى نمايند.
سازماندهى معادلة حكومت دارى جهانى توسط گروه هاى راست گرا در ساختار سياسى و 
امنيتى امريكا از طريق كنترل منازعات منطقه اى و همچنين مديريت قدرت محور امور بين الملل 
انجام مى گرفت. تحقق اين امر براساس مؤلفه هايى همانند قدرت، منازعه و ستيز امكان پذير 
بود. وى تئورى نظم و امنيت عدالت دموكراتيك را ارايه داد. حمله نظامى عليه عراق، افغانستان، 
جنگ با تروريسم و سازمان دهى جدال با عنوان نبرد عليه محور شرارت را مى توان انعكاس 
رويكرد عدالت دموكراتيك جورج بوش در سياست بين الملل دانست (غراياق زندى، 1379: 25). 
چنين رويكردى جلوه هايى از انترناسيوناليسم ليبرال را منعكس مى سازد. رويكرد ياد شده 
را مى توان زمينه ساز جلوه هايى از توسعه طلبى و عمليات نظامى در حوزه هاى ژئوپلتيكى 
ژئوپلتيكى  پيروزى  داشت كه هرگونه  تأكيد  اين امر  مى توان بر  ديگر،  عبارت  دانست. به 
بدون توجه به اراده امنيتى براى توسعه حوزه قدرت حاصل نمى شود. «جورج بوش» تلاش 
نمود تا رهيافت هاى ژئوپلتيكى خود را در قالب ارزش هاى ليبرال- دموكرات مورد پيگيرى 
پيوند  دويل»  «مايكل  همچنين  و  كانت»  «امانوئل  انديشه هاى  با  رهيافتى  چنين  دهد.  قرار 
يافته است. طبيعى است كه در چنين شرايطى امكان بازسازى روابط ايران- آمريكا مى تواند 
ماهيت تاكتيكى داشته باشد؛ اما فاقد پايدارى راهبردى در تنظيم معادلات امنيت منطقه اى 
و كنترل چالش هاى تأثيرگذار بر ساختار امنيت كشورهايى همانند ايران و آمريكا مى باشد 

 .(Shlaim, 2000: 111)

ب- چندجانبه گرايى اوباما در سازماندهى تعادل جديد منطقه اى
رويكرد ياد شده در دوران رياست جمهورى اوباما با تغييراتى روبه رو گرديد. به عبارت 
ديگر، كسانى كه بر ضرورت همكارى ژئوپلتيكى با ايران براى كنترل تهديد تأكيد داشتند، 
اين  به  گرديدند.  نايل  سياست سازى  در  مؤثرترى  جايگاه  و  مطلوبيت  به  دوران  اين  در 
ترتيب، فرآيند جديدى متفاوت از دوران بوش در ساختار سياست گذارى امنيتى و راهبردى 
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مشاركت  طبعاً  دارد.  قرار  منطقه اى  موازنه گرايى  بر  افراد  اين  رويكرد  شد.  ايجاد  امريكا 
قدرت هاى بزرگ در چنين فرايندى از اهميت ويژه اى براى سياست خارجى و امنيتى امريكا 

برخوردار  است.
ــى از نظام سياسى و اجرايى محسوب  ــى امريكا، رييس جمهور، بخش ــاختار سياس در س
ــار تاكتيكى خود  ــاس چنين رويكردى، اگرچه اوباما مى تواند الگوهاى رفت ــود. براس مى ش
ــة راهبردى امريكا  ــادر نخواهد بود تا بر ضرورت هاى بنيادى در انديش ــر دهد، اما ق را تغيي
تأثيرگذار باشد. در چنين شرايطى، مى توان تأكيد داشت كه سياست خارجى باراك اوباما را 
ــت؛ زيرساخت نظريات واقع گرايى امنيتى بر  مى توان گذار مجدد به واقع گرايى امنيتى دانس
ــت خارجى  ــت الگوى جديدى را در رفتار سياس موازنه گرايى و تعادل قرار دارد. وى توانس
مورد پيگيرى قرار دهد كه معطوف به موازنه با نيروهايى است كه از قابليت لازم براى كنترل 

چالش ها در محيط هاى امنيتى و ژئوپلتيكى برخوردارند.
تحقق اين امر مبتنى بر موازنه گرايى، تعادل، همكارى، مشاركت و چندجانبه گرايى منطقه اى 
بوده است. اين الگو مى تواند روندهاى سياست خارجى امريكا در برخورد با ايران كه از 
اهميت و مطلوبيت ژئوپلتيكى برخوردار است را تحت تأثير قرار دهد. اگرچه، امريكايى ها 
ناديده  مفهوم  به  امر  اين  اما  دادند؛  قرار  انتقاد  مورد  را  ايران  جمهورى  رياست  انتخابات 
انگاشتن ضرورت هاى قدرت، امنيت و همكارى منطقه اى براساس ضرورت هاى ژئوپلتيكى 
قدرت  هرگاه  دانست.  جغرافيا  با  قدرت  رابطة  مى توان  را  ژئوپلتيك  نمى شود.  محسوب 
بازسازى شود معادلة رفتار ژئوپلتيكى كشورها نيز تغيير پيدا خواهد كرد (اطاعت، 1376: 22).
اگرچه چنين ضرورت هايى در سياست امنيتى و كنش ژئوپلتيكى ايالات متحده وجود 
به  نسبت  امريكا  خارجى  سياست  در  نامتوازن  همكارى  از  نشانه هايى  مى توان  اما  دارد، 
ايران را مورد ملاحظه قرار داد. اين امر منجر به شكل گيرى فرآيندى گرديده كه از يك 
سو، نشانه هايى از همكارى مرحله اى و از سوى ديگر، شاخص هاى تعارض را باز توليد 
مى دهد كه  امريكا نشان  ژئوپلتيكى  امنيتى و  در تصميم گيرى هاى  عدم ثبات  نموده است. 
دو كشور فرآيند بازسازى سياست خارجى خود را براساس قالب هاى ژئوپلتيكى موازنه گرا 

قرار نداده اند.

ج- بازدارندگى منطقه اى در سياست امنيتى اوباما
بازدارندگى در دو سطح شكل مى گيرد؛ سطح اول بازدارندگى مربوط به دوران جنگ 
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سرد بود. در اين دوران جلوه هايى از بازدارندگى راهبردى در روابط ژئوپلتيكى كشورها 
به ويژه قدرت هاى بزرگ ايجاد شده بود. سطح دوم بازدارندگى مربوط به سال هاى بعد 
از جنگ سرد است. سال هايى كه نشانه هاى همكارى و تعارض در سياست امنيتى امريكا 
تغيير يافت. در اين دوران، منطقه-گرايى محور اصلى سياست قدرت در امريكا محسوب 
از  جلوه هايى  المللى  بين  موازنه گرايى  موازات  به  اوباما  كه  است  طبيعى  بنابراين  مى شود. 
موازنه گرايى منطقه اى را در دستور كار قرار دهد. اين امر، اولويت كنش راهبردى امريكا در 

حوزة منطقه اى را اجتناب ناپذير مى سازد.
بهره گيرى از الگوى همكارى هاى متوازن منطقه اى مى تواند زمينه هاى لازم براى تنش زدايى 
در سياست امنيتى كشورهايى را فراهم آورد كه در فضاى چالش هاى ژئوپلتيكى قرار دارند. 
از آنجايى كه مرزهاى درهم تنيده امنيت منطقه اى مى تواند منافع و امنيت كشورهايى همانند 
ــرار دهد، در  ــرقى تحت تأثير ق ــوب غربى تا مديترانه ش ــياى جن ــران و امريكا را از آس اي
ــى اجتناب ناپذير خواهد بود.  ــرايط، ضرورت هاى معطوف به همكارى هاى ژئوپلتيك آن ش
ــار امنيتى امريكا در  ــكل بندى رفت ــاى بازدارندگى منطقه اى ايجاب مى كند كه ش ضرورت ه

راستاى اهدافى همانند توسعة منطقة نفوذ، سازماندهى گردد.
اگر چنين الگويى مورد توجه كارگزاران سياست امنيتى امريكا و ايران قرار گيرد در آن 
شرايط، دو كشور مى توانند به تعادل رفتار راهبردى نايل گردند. در حالى كه هم اكنون آنان 
از الگوى تنش زدايى مرحله اى و نامتوازن بهره مى گيرند؛ نشانه آن را مى توان در تغييرپذيرى 

سياست هاى امنيتى و الگوى تعامل ناپايدار در رفتار ژئوپلتيكى مورد توجه قرار داد. 
بخشى از تنش زدايى سياست خارجى امريكا در برخورد با ايران را مى توان ضرورت هاى 
دوران جنگ سرد و همچنين نشانه هاى تهديد در دوران بعد از جنگ سرد دانست. اين امر 
جلوه هايى از همكارى ناپايدار و تنش زدايى نامتوازن را به وجود آورده است. نظريه پردازان 
امريكايى بر اين اعتقادند كه ايالات متحده با تهديدات جديد و متنوعى روبرو گرديده است. 
براى مقابله با چنين تهديداتى آنان بر ضرورت مقابله، بازدارندگى و سد نفوذ تأكيد مى كنند.
كه،  مى دهد  نشان  منطقه اى  امنيت سازى  فرايندهاى  دربارة  شده  ارايه  رهيافت هاى 
حوزة جغرافيايى پاكستان افغانستان در شرايط بحرانى قرار دارد. بنابراين بايد از الگوهاى 
مديريت بحران از طريق نهادهاى بين المللى و همچنين مجموعه هاى منطقه اى براى چنين 
فرايندى استفاده شود. در مى 2012 امريكا تلاش دارد تا اجلاسية ناتو درباره افغانستان را 
برگزار نمايد. اين اجلاسيه مى تواند نمادى از چندجانبه گرايى امنيتى تلقى شود. در چنين 



99رهيافت امنيت منطقه اى اوباما در حوزة ژئوپليتيكى ايران

فرايندى، لازم است تا مشاركت چندجانبه امنيتى بين بازيگران بين المللى همانند امريكا و 
بازيگران منطقه اى همانند ايران ايجاد شود. لازم به توضيح است كه زيرساخت هاى متضاد 
است  گرديده  دايمى  همكارى جويانه  فرآيندهاى  شكل گيرى  از  مانع  كشور  دو  روابط  در 

.(Gavrilis,  2011:3)
اگرچه سياست خارجى امريكا در دوران جنگ سرد از ثبات و يكنواختى نسبى برخوردار 
بود، اما اين الگو در دوران بعد از فروپاشى ساختار دوقطبى با تغييرات مشهودى روبرو 
اساس  بر  را  سرد  جنگ  دوران  در  خود  خارجى  سياست  زيرساخت  امريكايى ها  گرديد. 
«راهبرد مهار و سد نفوذ» تنظيم نمودند. در هر دوران تاريخى، شكل خاصى از مهار در 
برابر كمونيسم و اتحاد شوروى به كار گرفته مى شود. لازم به توضيح است كه هر يك از 
رؤساى جمهور امريكا، كاربرد راهبرد سد نفوذ را در قالب جغرافيايى امنيتى خاصى مورد 

پيگيرى قرار مى دادند.
در تمامى دوران تاريخى رقابت امريكا اتحاد شوروى در ساختار دو قطبى، جلوه هايى 
مى گرفت.  قرار  استفاده  مورد  نفوذ  سد  سياست  موازات  به  نيز  راهبردى  بازدارندگى  از 
بازدارندگى راهبردى زيربناى رقابت و قاعده بازى در روابط امريكا و شوروى در ساختار 
نظام بين الملل را شكل مى داد. به اين ترتيب امريكا تلاش دارد تا با تهديدات جديدى مقابله 
نمايد. از جمله اين تهديدات مى توان به نقش سياسى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران اشاره 
داشت. گروه هاى ذى نفوذ در سياست امنيتى امريكا، الگوى سد نفوذ ايران را در قالب مهار 

منطقه اى بين المللى مورد پيگيرى قرار مى دهند.

د- تنش زدايى نامتوازن در سياست امنيتى امريكا نسبت به ايران
تنش زدايى زمانى مى تواند به نتايج مثبت و مؤثرى منجر شود كه با جلوه هايى از تداوم 
و همكارى چندجانبه بازيگران پيوند يابد. به طور كلى تنش زدايى بخشى از سياست قدرت 
براى كنترل تعادل و ثبات منطقه اى محسوب مى شود. چنين الگويى را مى توان نمادى از 
گونه اى  به  تنش زدايى  مناطقى،  چنين  در  دانست.  بحرانى  مناطق  ژئوپلتيكى  واقعيت هاى 
ناقص شكل مى گيرد. شاخص هاى تنش زدايى در سياست خارجى امريكا نسبت به ايران را 

مى توان در قالب برخى از حوادث تاريخى مورد ملاحظه قرار داد.
اولين مرحله تنش زدايى در سياست خارجى و امنيتى امريكا نسبت به ايران، در اواسط 
دهه 1980 شكل گرفت. اين امر را مى توان انعكاس ضرورت هاى راهبردى امريكا براى 
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دانست.  غربى  جنوب  آسياى  و  خاورميانه  در  شوروى  اتحاد  تحرك  قدرت  محدودسازى 
ماجراى سفر «مك فارلين» به تهران، اولين گام براى تنش زدايى نامتوازن در سياست خارجى 
امريكا نسبت به ايران بوده است. اين امر در زمان محدودى با تغيير پر دامنه روبه رو گرديد؛ 
تغيير در سياست امنيتى كشورها را مى توان انعكاس چگونگى واكنش گروه هاى تأثيرگذار 

در سياست سازى راهبردى تلقى نمود (فولر،1372: 315). 
همواره چنين نيروهايى بر فرآيندهاى روابط ايران- امريكا تأثيرگذار خواهند بود. آنان 
تاكنون توانسته اند زمينه هاى باز توليد تعارض در سياست امنيتى و الگوهاى رفتار منطقه اى 
و  امنيتى  سياست  ناپايدارى  به  منجر  امر  اين  آورند.  وجود  به  را  چندجانبه  و  دوجانبه 
برگشت پذيرى چالش هاى راهبردى در مناطق ژئوپلتيكى گرديده است كه داراى مرزهاى 
امريكا  ايران-  ژئوپلتيكى  همكارى هاى  به  معطوف  فرآيند  تحقق  مى باشد.  درهم تنيده 
به  نسبت  امريكايى  استراتژيست هاى  و  نظريه پردازان  كه  مى شود  حاصل  شرايطى  در 

شكل بندى هاى قدرت سازى و امنيت سازى در دوران بعد از جنگ سرد واقف باشند.

ه- كنترل امنيت منطقه اى در مناطق آشوب زده
تغييرات ساختارى در سياست بين الملل را مى توان در زمرة عواملى دانست كه زمينه هاى 
همكارى و يا تعارض بين بازيگران را اجتناب ناپذير مى سازد. در ساختار دو قطبى، هريك 
از دو قدرت بزرگ جهانى تلاش داشتند تا زمينه هاى كنترل محيط منطقه اى را فراهم آورند؛ 
اين امر از طريق ايجاد منطقه نفوذ حاصل مى گرديد. زمانى كه شكل بندى هاى ساختارى 
در سياست بين الملل تغيير يافت، معادلة قدرت و كنش سياسى بازيگران نيز دگرگون شد. 

«جيمز روزنا» بر نشانه هايى از امنيت سازى در مناطق پيرامونى تأكيد داشت.
تا  بود  نخواهد  قادر  بازيگرى  هيچ  كه  است  محيطى  و  شرايط  بيانگر  آشوب زده  جهان 
اهداف ژئوپلتيكى خود را تحقق بخشد. به همين دليل است كه باراك اوباما بر ضرورت 
را  جانبه گرايى  چند  سياست  دارد.  تأكيد  منطقه اى  امنيت  در  چندجانبه  فضاى  سازماندهى 
مى توان بخشى از معماى امنيت در مناطق بحرانى دانست. مناطقى كه چند بازيگر تلاش 
مى كنند تا نقش جديدى را در سياست بين الملل ايفا نمايند. براساس چنين شاخص هايى، 
«جيمز روزنا» بر اين اعتقاد است كه در دوران بعد از جنگ سرد نمى توان سياست گذارى 

امنيتى و راهبردى را صرفاً در مناطق مركزى پيگيرى كرد.
سازنده اى  نقش  ايران،  همانند  كشورهايى  كه  مى كند  ايجاب  ژئوپلتيكى  ضرورت هاى 
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بر  منطقه اى  امنيت  نظريه پردازان  از  برخى  نمايد.  ايفا  منطقه اى  امنيت  و  قدرت  معادلة  در 
اين اعتقادند كه مناطق حاشيه اى همانند ايران مى تواند نقش تعيين كننده اى در فرآيندهاى 
امنيت سازى منطقه اى ايفا نمايد. از جمله اين افراد مى توان به «ساموئل كوهن» و «جيمز 
روزنا» اشاره داشت. بنابراين، مى توان از رهيافت هاى ژئوپلتيكى براى عبور از چالش هاى 
مى تواند  ايران  همانند  منطقه اى  بازيگران  فعال سازى  نمود.  استفاده  آسيا  غرب  جنوب 
زمينه هاى لازم براى امنيت سازى و تعادل منطقه اى را فراهم سازد (دهقانى فيروزآبادى، 1382: 41).

و- موازنه منطقه اى و چندجانبه گرايى در محيط آشوب زده
موازنه منطقه اى محور اصلى امنيت سازى در شرايط بحران محسوب مى شود. كشورهايى 
كه در فضاى عدم موازنه قرار داشته باشند با نشانه هايى از بحران، بى ثباتى و عدم تعادل 
روبرو مى گردند. به اين ترتيب، امريكا براى تثبيت هژمونى خود نيازمند سازماندهى موازنه 
منطقه اى در فضاى چند جانبه گرايى است. اين امر را مى توان نمادى از همكارى سازمان 
يافته كشورهايى دانست كه با اهداف ژئوپلتيكى امريكا داراى همگونى و هماهنگى مى باشند. 

همكارى هاى منطقه اى بر اساس ضرورت هاى امنيتى شكل مى گيرد.
با  گرديد،  فرسايش  دچار  دوقطبى  ساختار  كه  زمانى  در  ژئوپلتيكى  شكل بندى هاى 
تغييرات بنيادين روبه رو شد. به عبارت ديگر، مى توان پايان جنگ سرد و پيروزى امريكا 
در رقابت هاى ژئوپلتيكى و راهبردى با اتحاد شوروى را فصل جديدى از نظام بين الملل 
منطقه اى و  نظام  در  منازعه  رقابت و  است بر ماهيت  ساختارى توانسته  تغييرات  دانست. 
بين المللى تأثير به جا گذارد. در دوران بعد از فروپاشى اتحاد شوروى، عصر جديدى شكل 
گرفت كه مهم ترين شاخص آن را مى توان ظهور و كنش گرى بازيگران حاشيه اى در نظم 

منطقه اى دانست؛ اين امر را اولين بار «جيمز روزنا» ارايه نمود.
كه  است  گرديده  تبيين  دليل  اين  به  آشوب زده  محيط  در  سياست  به  معطوف  رويكرد 
هشدارى براى زمامداران و مقامات اجرايى امريكا باشد. افرادى همانند «روزنا، هانتينگتون 
و اسنايدر» را مى توان در زمرة افرادى دانست كه داراى ادراك راهبردى در سياست و امنيت 
بين الملل هستند. آنان رويكرد جهان آشوب زده را به اين دليل طراحى و تبيين نموده اند 
كه نخست، تهديدات امنيتى فراروى امريكا را شناسايى نموده و از سوى ديگر، الگوهاى 

ثمربخش را براى مقابله با تهديدات منطقه اى استفاده نمايند.
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ديسيبلين  در  دگرگونى  همچنين  و  بين الملل  نظام  پويايى هاى  ادراك  اساس  بر  «روزنا» 
امنيت منطقه اى تأكيد داشت كه: 

«امروزه در سراسر جهان، منابع مرجعيت و اقتدار از معيارهاى سنتى مشروعيت دور شده و 
به سمت معيار كارايى و كارآورى رفته اند. به ديگر سخن، ساختارهاى مرجعيت و اقتدار، امروزه 
بحران زده شده اند... جا به جايى كانون هاى مرجعيت و اقتدار و شكاف برداشتن ساختارهاى جهانى 
در زمره سرچشمه هاى آشوب محسوب مى شود... پيدايش جهان سوم موجب انعطاف ناپذيرتر شدن 
ساختار سلسله مراتبى جهان دولت مدار نگرديده؛ بلكه گرايش هاى مركزگريز در جهان چندمركزى 
را افزايش داده است... از دل ويرانه هاى جنگ سرد، نظم جديدى آرام آرام سر برمى آورد. ولى نه 
به شكل خطى و يا با ابعادى روشن و مشخص. اين نظم، نظمى است كه ذره ذره در حاشيه پا 

مى گيرد. نه آنكه يك باره و ناگهانى از دل تغييراتى در مركز پديدار شود» (روزنا، 1380، 58 – 48).
زمانى كه بازيگران حاشيه اى از نقش مؤثرترى در سياست بين الملل برخوردار مى شوند، 
در آن شرايط، امكان بازتوليد جايگاه و موقعيت ايران در تفكر و رفتار سياست خارجى 
امريكا به وجود مى آيد. اين امر بيانگر آن است كه در دوران بعد از جنگ سرد، به دليل ظهور 
تهديدات جديد، شكل متفاوتى از تنش زدايى در سياست خارجى كشورها به وجود آمده 
است، و آن را مى توان انعكاس شرايط اجتماعى، ساختار نظام منطقه اى و چگونگى توزيع 

قدرت در حوزه بين الملل دانست.
بلكه  مى گذارد،  جا  به  تأثير  امريكا  خارجى  سياست  رفتار  بر  تنها  نه  روندى  چنين 
چگونگى روابط آن كشور با ساير واحدهاى سياسى از جمله ايران را نيز تحت تأثير قرار 
مى دهد؛ اين امر بيانگر آن است كه معادله قدرت و امنيت در نظام بين الملل در حال تغيير 
و دگرگونى است. قدرت هاى بزرگ در چنين دورانى تمايل چندانى براى موازنه در برابر 
از  بعد  شرايط  در  است،  داشته  بيان  كار»  «ادوارد  كه  گونه  همان  نمى دهند.  نشان  امريكا 
فروپاشى ساخت هاى بين المللى معادله جديدى از قدرت ايجاد مى شود كه توازن سنتى را 

.(Carr, 1964: 48) دگرگون مى نمايد
زمانى كه توازن سنتى در ساختار و نظام بين الملل تغيير مى يابد، طبيعى است كه شكل جديدى 
از روابط متقابل به ويژه در قالب تنش زدايى در سياست خارجى ايجاد مى شود. به طور كلى، 
نوع همكارى و تعارض در روابط ايران- امريكا در دوران هاى مختلف سياست خارجى دو 
كشور تحت تأثير نيازهاى متقابل آنان در ارتباط با امنيت منطقه اى بوده است. به اين ترتيب، 
ضرورت هاى ژئوپلتيكى و شكل بندى هاى امنيتى را مى توان در زمره عوامل و مؤلفه هايى 
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دانست كه زمينه هاى لازم براى بازسازى روابط كشورها را فراهم مى سازد (مرادى، 1388: 63). 
ــرايط، تمايلى براى  ــند در آن ش ــر قدرت هاى بزرگ از مازاد راهبردى برخوردار باش اگ
موازنه گرايى از طريق تعارض نشان نمى دهند. فرآيندهاى بعد از جنگ سرد بيانگر آن است 
ــت. در حالى  كه معضل اصلى امريكا را مى توان تنوع الگوى تعامل در فضاى منطقه اى دانس
ــرايطى) اهداف خود را از راه هاى صلح جويانه پيگيرى  كه: «قدرت هاى بزرگ معمولاً (در چنين ش
مى كنند؛ كشورهاى ضعيف بايد ناكامى را پذيرفته و يا به جنگ متوسل شوند. هر گونه معادله جديد 
قدرت مى بايست در فضاى همكارى و مشاركت بازيگرانى انجام گيرد كه مى توانند بر نظم بين الملل 

.(Carr, 1946:130) «و معادله قدرت و حوزه هاى امنيت منطقه اى تأثيرگذار باشند

نتيجه گيرى
حتى  و  رقابت  همكارى،  منازعه،  شكل گيرى  عوامل  از  يكى  ژئوپلتيكى  چالش هاى 
جنگ هاى منطقه اى محسوب مى شود. بسيارى بر اين اعتقادند كه جنگ عراق عليه ايران 
در سال 1980، جنگ امريكا عليه عراق در سال هاى 1991 و 2003 و جنگ امريكا عليه 
طالبان در سال 2001 را مى توان در زمره منازعاتى دانست كه واكنشى نسبت به چالش هاى 
ژئوپلتيكى محسوب مى شود. اگر حوزه هاى ژئوپلتيكى با يكديگر رابطه ارگانيك داشته باشد 
در آن شرايط، زمينه براى گسترش منازعات منطقه اى فراهم خواهد شد؛ زيرا تهديدات و 

چالش هاى امنيتى از يك حوزه جغرافيايى به حوزه هاى ديگر منتقل مى شود.
و  منطقه اى  محيط  در  امنيت سازى  فرآيند  و  چگونگى  تا  گرديد  تلاش  مقاله،  اين  در 
نشانه هاى  كه  مى باشد  اهميت  داراى  جهت  آن  از  امر  اين  گردد.  تبيين  ايران  ژئوپلتيكى 
جديدى از تهديد در فضاى امنيتى ايران مشاهده مى شود؛ تهديدات شكل گرفته از يك سو 
داراى ابعاد منطقه اى مى باشد و از سوى ديگر بازيگران فراملى همانند امريكا تلاش دارند تا 
زمينة تشديد بحران در حوزة ژئوپليتيكى آسياى جنوب غربى را فراهم آورند. تحقق چنين 
اهدافى در شرايطى امكان پذير خواهد بود كه امريكا بتواند از بازيگران منطقه اى براى تحقق 

اهداف راهبردى خود بهره گيرى نمايد.
در  امريكا  و  ايران  امنيتى  رويكردهاى  تا  است  شده  تلاش  فرآيندى  چنين  تبيين  براى 
سياسى  واحدهاى  كلى،  طور  به  گيرد.  قرار  بررسى  مورد  ژئوپلتيكى  منازعات  با  ارتباط 
همواره تلاش دارند تا بر چالش هاى امنيتى و ژئوپلتيكى غلبه نمايند. اين امر را مى توان 
انعكاس ضرورت هاى راهبردى كشورها در مناطقى دانست كه دچار درهم تنيدگى امنيتى 
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و ژئوپلتيكى هستند. كشورهاى ايران و امريكا در منطقه اى ايفاى نقش مى كنند كه اول، در 
تعادل  و  ثبات  هر گونه  دوم،  دارد؛  قرار  جهانى  ژئوپلتيك  جديد  هارتلند  كشورهاى  زمره 

بدون توجه به الگوى تعامل سازنده در سطح منطقه اى نخواهد بود.
اين موضوع مورد تأكيد نظريه پردازانى همانند «كوهن، براكن و ريان» قرار گرفته است. 
بنابراين كشورهايى همانند ايران و امريكا براى كنترل چالش هاى ژئوپلتيكى چنين منطقه اى، 
نيازمند ارتقاء قابليت هاى همكارى جويانه خود مى باشند؛ اين ضرورت در شرايطى وجود 
دارد كه امريكا هنوز از الگوى مشت آهنين در برخورد با ايران استفاده مى كند. بهره گيرى 
از الگوى يك جانبه براى حذف ايران از معادلة قدرت منطقه اى منجر به خلاء امنيتى در 
ژئوپلتيك كمربند شكننده مى شود. اين امر نمى تواند ثبات و تعادل را در منطقه ايجاد نمايد. 

سازماندهى امنيت منطقه اى براساس معادلة تعادل ثبات در شرايطى شكل مى گيرد كه:
1- بازيگران منطقه اى و بين المللى بر ضرورت همكارى و تعامل چندجانبه تأكيد داشته 
باشند. روندهاى همكارى و تعارض در شرايطى گسترش مى يابد كه واحدهاى سياسى به 
اين جمع بندى برسند، به كارگيرى الگوهاى جديد امنيتى به عنوان بخشى از ضرورت هاى 
ژئوپلتيكى آنان محسوب مى شود. ضرورت هاى ژئوپلتيكى در منطقه هارتلند جديد ايجاب 
مى كند كه ايران و امريكا در فضاى بازسازى روابط امنيتى خود براى مقابله با چالش هاى 
منطقه اى برآيند. طبيعى است نيروهاى مخالف چنين رويكردى نيز در دو كشور ياد شده 
كشور  تهديدسازى  نشانه هاى  بر  تا  دارند  تلاش  مخالف  نيروهاى  از  يك  هر  دارد؛  وجود 
مقابل تأكيد نمايند. محافظه كاران جديد همانند «ميشل باكمن» تلاش دارند تا الگوى امنيت 

سازى براساس معادلة قدرت و نيروى نظامى را در برخورد با ايران پيگيرى نمايند.
2- هرگونه همكارى منطقه اى براى ايجاد ثبات و تعادل، تابعى از معادلة تأمين منافع 
مؤثر و مقابله با تهديدات بالقوه خواهد بود. ضرورت هاى بازسازى روابط ايران- امريكا را 
مى توان در زمان حمله نظامى امريكا به افغانستان و عراق مورد ملاحظه قرار داد. طالبان به 
عنوان تهديد امنيتى ايران در منطقه آسياى جنوب غربى محسوب مى شد. به همان گونه اى 
كه صدام حسين چنين تهديداتى را براى ايران در خليج فارس و خاورميانه عربى به وجود 
مى شدند؛  محسوب  نيز  امريكا  امنيتى  تهديدهاى  عنوان  به  شده  ياد  بازيگر  دو  مى آورد. 
بنابراين در زمان جنگ امريكا عليه طالبان و صدام حسين، كارگزاران امنيتى ايران به اقدامات 
واكنشى و مقابله جويانه مبادرت نكردند. ضرورت هاى ژئوپلتيكى ايجاب مى كرد كه ايران 
از رويكرد همكارى جويانه غيرمستقيم استفاده نمايد. اين امر محور اصلى رفتار امنيتى در 
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مقابله با چالش هاى ژئوپلتيكى تلقى مى گردد.
روشن  شد.  خواهد  حاصل  چندجانبه گرايى  معادلة  براساس  منطقه اى  امنيت سازى   -3
است ايران از جايگاه ژئوپلتيكى ويژه اى در ساختار امنيت منطقه اى برخوردار است. نقش 
امريكا در بحران عراق به عنوان يكى از موضوعات محورى اختلاف نظر با ساير قدرت هاى 
را  چندجانبه گرايى  روند  تا  نمودند  تلاش  امريكايى ها  كه  زمانى  مى شود.  محسوب  بزرگ 
طيف  مشاركت  براى  زمينه  دهند،  قرار  توجه  مورد  عراق  در  گرايى  جانبه  يك  ازاى  در 
گسترده ترى از كشورها با امريكا در حل بحران افغانستان به وجود آمد؛ 26 كشور عضو ناتو 
آمادگى خود براى مشاركت در افغانستان را اعلام نمودند. اين امر در چارچوب جنگ عليه 
تروريسم سازمان دهى شد. ناديده گرفتن نقش ايران منجر به افزايش چالش هاى ژئوپلتيكى 
امريكا در افغانستان گرديد. اعزام نيروى نظامى در سال 2009 و 2010 به افغانستان تأثير 

چندانى در روند امنيت سازى منطقه اى آسياى جنوب غربى به جا نگذاشت.
4- منازعة منطقه اى در آسياى جنوب غربى از افغانستان به پاكستان منتقل گرديده است. 
اين امر نشان مى دهد كه احتمال تصاعد بحران و منازعه به حوزه هاى جغرافياى ديگرى نيز 
وجود خواهد داشت. اگر چه پاكستانى ها نقش همكارى جويانه اى در امنيت منطقه اى ايفا 
نموده اند، اما امريكا تلاش دارد تا براى مقابله با تروريسم، حاكميت ملى پاكستان را ناديده 
محسوب  بحرانى  محيط هاى  در  امنيتى  همكارى  هاى  پارادوكس  مثابه  به  امر  اين  انگارد. 
مى شود. بهره گيرى از چنين الگويى توسط امريكا تعادل منطقه اى را با تأخير روبرو مى سازد.

5- تاكنون ارتش و دولت پاكستان در مشاركت با كشورهاى عضو ناتو و امريكا ايفاى 
نقش نموده اند. همكارى گرايى ياد شده را مى توان زمينه ساز موفقيت هاى نسبى امريكا در 
افغانستان و پاكستان دانست. نتايج آن را مى توان در كشته شدن «بيت االله محسود» فرمانده 
القاعده پاكستان ملاحظه نمود. وى در تاريخ 6 آگوست 2009 در ادامه درگيرى هاى نظامى 
در پاكستان كشته شد. اگر چه نيروهاى نظامى و امنيتى امريكا در ژوئن جولاى 2011 به 
موفقيت هاى مؤثرى در امنيت منطقه اى دست يافته اند، اما از اين طريق قادر به تداوم معادلة 

ثبات در منطقه آسياى جنوب غربى و خاورميانه نخواهند بود.
6- اكنون بحران امنيتى امريكا در افغانستان به حوزه هاى سرزمينى منطقه همجوار نيز 
براى  ايران  با  همكارى  به  بيشترى  نياز  امريكا  شرايطى،  چنين  در  است.  يافته  گسترش 
برطرف سازى تهديدات امنيتى خواهد داشت. اگر روند همكارى هاى ژئوپلتيكى و امنيتى 
ماهيت نهادينه شده و با ثبات پيدا كند، در آن شرايط، ضرورت هاى رفتارى جديدى در 
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روابط ايران- امريكا به وجود مى آيد.
و  ژئوپلتيكى  ضرورت هاى  نيازمند  خارجى  سياست  حوزه  در  تنش زدايى  هرگونه   -7
امنيتى مى باشد. چنين الگويى را امريكا در ارتباط با چين در سال 1972 مورد استفاده قرار 
داد. در آن مقطع زمانى، موضوعات امنيتى و ايدئولوژيك را مى توان عامل اصلى بازسازى 
روابط و تنش زدايى در روابط امريكا- چين دانست. امريكايى ها در صدد بودند تا اتحاد 
با  ائتلاف سازى  طريق  از  امر  اين  تحقق  دهند؛  قرار  امنيتى  كنترل  شرايط  در  را  شوروى 
روبه رو  ژئوپلتيكى  پراكنده  تهديدات  با  امريكا  نيز  موجود  دوران  در  گرديد.  حاصل  چين 

گرديده  است.
8- در شرايط عدم تعادل و آشوب زدگى در سياست منطقه اى، چاره اى جز موازنه گرايى در 
حوزه امنيت منطقه اى براى كنترل چالش هاى ژئوپلتيكى وجود نخواهد داشت. ضرورت هاى 
چالش هاى  حوزه  در  خود  تعامل  الگوى  امريكا  و  ايران  كه  مى كند  ايجاب  موازنه گرايى 
ژئوپلتيكى را براساس ضرورت هاى نئوليبراليستى ترميم نمايند. اين امر به مفهوم آن است 
كه مى توان براى مقابله با تهديدات مشترك منطقه اى به اتخاذ الگوهاى همكارى جويانه نيز 

مبادرت نمود. 
ناپايدار  ماهيت  منطقه اى  سياست  آشوب زدگى  شرايط  در  جانبه  يك  سازى  امنيت   -9
خواهد داشت. زيرا ساختار سياسى ايران و امريكا تمايل چندانى به پذيرش واقعيت هاى 
يكديگر -در حوزه هايى كه از اهميت ژئوپلتيكى برخوردار است- ندارند. اين امر منجر به 
تداوم تضادهاى سياسى به همراه تنش زدايى مرحله اى در حوزه سياست خارجى و امنيت 
منطقه اى خواهد شد. رسالت گرايى امريكا در حوزة ژئوپلتيكى ايران بدون همكارى سازنده، 
به  غربى  جنوب  آسياى  منطقه  كشورهاى  بنابراين  نمى شود.  منجر  راهبردى  مطلوبيت  به 
تحقق  شرايطى  در  را  منطقه اى  سازى  امنيت  روند  المللى،  بين  بازيگران  از  برخى  همراه 
هدف  دوم،  باشند.  داشته  مشاركت  بازيگران  از  گسترده اى  طيف  نخست،  كه  مى بخشند 

بازيگران در راستاى ايجاد ثبات از طريق معادلة توازن تعادل قدرت انجام گيرد.

فهرست منابع
منابع فارسى

1. اطاعت، جواد (1376)، «ژئوپلتيك و سياست خارجى ايران»، تهران: نشر سفيد.
2. دهقانى فيروزآبادى، سيدجلال (بهار و تابستان 1382)، «تحول نظريه هاى منازعه و همكارى در روابط بين الملل»، 



107رهيافت امنيت منطقه اى اوباما در حوزة ژئوپليتيكى ايران

مجله پژوهش حقوق و سياست، سال پنجم، شماره 8 .
سياسى-  اطلاعات  طيب،  عليرضا  ترجمه  نظريه»،  به  نياز  «گفت وگو   ،(1380 آبان  و  (مهر  روح االله  رمضانى،   .3

اقتصادى سال پانزدهم، شماره 167-8.
4. روزنا، جيمز (1374)، «علوم سياسى در دنياى كوچك شده»، ترجمه سيدحسين سيف زاده، تهران: نشر قومس.

5. غراياق زندى، داوود (1379)، «سياست خارجى جورج واكر بوش در قبال جمهورى اسلامى ايران (2004- 2000) 
تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى.»

6. فولر، گراهام (1372)، «قبله عالم، ژئوپلتيك ايران»، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات مركز.
7. مرادى، رضا (تابستان 1388)، «هويت و رفتار شناسى طالبان»، فصلنامه مطالعات راهبردى جهان اسلام، تهران: 

سال دهم، شماره 38.
8. هالستى، كى. جى (1373)، «مبانى تحليل سياست بين الملل»، ترجمه: مسعود مستقيمى و بهرام طارم سرى، تهران: 

انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.

منابع انگليسى:
1. Agnew, John (1998) , “Geopolitics: Re-visioning World Politics”و London: 

Routledge.
2.  Caldwell, Christopher (2009) , “Reflections on the Revolution- in Europe: 

Immigration”, Islam and the West, Washington: Doubleday.
3. Chossudovsky, Michel (2011), “The War on Libya and the Broader US-

NATO Military Agenda; Is a World War III Scenario Unfolding?”, Global 
Research, October 24.

4. Chrone, G.R (1999), “Background to Political Geography”, London: 
Pittman.

5. Cordesman Anthony and George, Sullivan (2007) , “Lessons of the 2006 
Israeli- Hezbollah War”, Washington D.C: Center for Strategic and International 
Studies Press.

6. Cordesman Anthony, Adam Mausner and Jason Lemieux (2010), 
“Afghan National Security Forces”, Washington D.C: Center for Strategic and 
International Studies Press.  

7. Cordesman, Anthony (2006) , “Winning the War on Terrorism”, Middle 



فصلنامه ره نامه سياستگذارى، سال دوم، شماره سوم ، پاييز1081390

East Policy, Vol. 13, No. 3, fall.
8. David, Frum and Richard, Perle (2003) , “An End to Evil: How to Win the 

War on Terror”, New York: Random House.
9.  Gavrilis,George (2011) ,” Why Regional Solution Won’t Help Afghanistan”, 

Washington DC, Council on Foreign Relations, October 18.
10. Hourani, Albert (2002) , “A History of the Arab Peoples”, London: Faber. 
11. Kaplan, Robert (1994) , “The Coming Anarchy”, Atlantic Monthly, No 2
12. Kaplan, Robert (2000) , “The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of 

the Cold War”, New York: Random House.
13. Lockman, Zachary (2004) , “Contending Visions of the Middle East: The 

History and Politics of Orientalism”, Cambridge: University Press.
14. Mitchell, Richard (1993) , “The Society of the Muslim Brothers”, New 

York: Oxford University Press.
15. Mottahedeh, Roy (2002) , “The Mantle of the Prophet Religion and 

Politics in Iran”, Oxford: One world Publishing. 
16. Shlaim, Ari (2000) , “The Iran Wall: Israel and the Arab World”, New 

York: Norton.
17. Shlaim, Ari (2009) , “Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, 

Refutations”, Michigan: Michigan University Press.
18. Washington Institute for Near East Policy (2009) , “An Integrated Strategy 

for Counter radicalization



Quarterly Of Doctrine Of Policy Making - Vol 2. No.3 .Autumn 2011 7

Obama's Regional Security Approach 
in Iran's Geopolitical Region

Zohreh Poustinchi
Assistant Professor of International Relations 

Azad University, Roud-e-Hen Branch

Building security is done when regional countries enjoy the necessary motivation for multilat-
eral cooperation. Motivation is regarded a geopolitical necessity for regional cooperation among 
the countries located in the crisis-hit region. Iran's regional security region has specifications as 
such; next to Iran's security and geographic borders, various signs of danger and instability are 
witnessed .The expansion of geopolitical infiltration of the United States in the Middle East and 
the South-West Asia can be named as one of the main reasons for the emergence of such a situa-
tion. This is the main issue in the spread of the instability in a regional field. Thereby, a question 
can be put forward here which is ' how can provide security building process in a regional field'?. 
The condition is brought up under the circumstances that regional players and big powers stress 
the necessity of balance and regional stability.

The article attempts to firstly, study geopolitical foundations of instability and insecurity in the 
South-West Asia. The study cannot be possible without considering terrorism-exporting waves 
and existential fundamentalism from Saudi Arabia to the South-West Asia. Secondly, Pakistan and 
Afghanistan are located in the shatter security belt area; a region that has witnessed coup d'états, 
military occupation, security interference, and the endless security challenges in the past four 
decades. And thirdly, new extremists are being formed in Pakistan and Afghanistan that are not 
subsets of Al-Qaeda and Taliban groups, but benefit from the violent models.

Examples of such groups are "Hezb-al-Tahrir" (or al-Tahrir Party) and the "People's Publicity 
Party." The groups have been introduced as "Transitional Belt" by the US State Department; the 
groups that have emphasized the necessity of identity clashes and prepare the ground for their 
members to enter extremist groups such as the Taliban and Al-Qaeda. This indicates that not only 
geographical and identity environment in Afghanistan and Pakistan have the necessary require-
ments for absorbing faith forces into the extremist groups, but also the US military actions have 
led to the crisis intensifying and the social groups confronting the US security and military forces 
in Pakistan and Afghanistan, as well.
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